
گــروه حــوادث/ مرد جوان که از ســوی یــک زن اجیر 
شــده بــود تــا شــوهرش را تنبیــه کند بــرای انجــام این 

مأموریــت عجیب اســلحه یک مأمور بدرقه را ســرقت 
کرد.

به گــزارش خبرنگار حوادث »ایران«، هفته گذشــته 

مأمــور بدرقه متهمــان در یکــی از دادســراهای تهران، 

سراســیمه بــا پلیــس تمــاس گرفــت و از ســرقت کلت 

کمــری اش خبــر داد و گفــت: مــن چنــد متهــم را از 

بازداشــتگاه بــه دادســرا آورده بــودم موقــع ورود کلــت 

کمری ام را به همراه 5 فشنگ جنگی تحویل سربازانی 

دادم کــه در اتاقــک نگهبانــی بودنــد. بعد از پایــان کار، 

زمانی که برای تحویل اســلحه به اتاقک نگهبانی رفتم 

خبری از اسلحه نبود. در همین موقع مرد جوانی نیز که 

از مراجعان دادسرا بود برای گرفتن تلفن همراهش به 

اتاقک نگهبانی آمد اما از تلفن همراه او نیز خبری نبود 

بنابراین فرضیه ســرقت اســلحه و گوشــی تلفن همراه 
قوت گرفت.

در تحقیق از مأموران و ســربازهای اتاقک نگهبانی، 

آنهــا مدعــی بودنــد کــه اســلحه و گوشــی را در محــل 

مربوطــه قــرار داده و نمی داننــد چــه اتفاقــی رخ داده 

است. در نخستین گام، مأموران به بازبینی دوربین های 

مداربســته اتاقــک نگهبانــی پرداختــه و مــرد جوانی را 

دیدند که از غفلت مأموران استفاده کرده و در فرصتی 

مناسب اسلحه و گوشی تلفن را سرقت کرده است.

در بازبینــی دوربین هــا چهــره مــرد جوان به دســت 

آمد و تحقیقات برای دستگیری او آغاز شد. با به دست 

آمدن چهره مرد جوان هویت او شناســایی شد و تحت 

تعقیب قرار گرفت. چند ســاعتی از سرقت گذشته بود 

که مأموران پی بردند، ســارق مســلح به نام شــهاب در 

یکی از مناطق غرب تهران دیده شــده است. بلافاصله 

آنهــا راهــی محل مورد نظر شــده و شــهاب را که داخل 

خــودرواش در مقابــل خانــه ای بــه کمین نشســته بود 
بازداشت کردند.

شهاب ابتدا منکر سرقت گوشی و اسلحه و فشنگ ها 

بــود، اما زمانــی که در بازرســی از خودرواش، اســلحه و 

گوشــی تلفــن پیدا شــد لــب به اعتــراف گشــود و گفت: 

مدتــی قبل بــرای انجام کاری به دادســرا آمده بودم که 

زن جوانی را دیدم. مهشــید ســر صحبــت را با من باز و 

از شــوهرش گلایــه کرد. ایــن زن را چند بــار دیگر نیز در 

دادسرا دیدم و با هم بیشتر آشنا شدیم. او برایم تعریف 

کرد که همسر بداخلاقی دارد که مدام او را کتک می زند 

و اذیتــش می کنــد. بــه همیــن دلیــل هم از همســرش 

شکایت کرده و به دادسرا آمده بود. او دنبال راهی بود تا 

همسرش را راضی کند که او را طلاق دهد.

متهم در ادامه گفت: مهشید پیشنهاد داد در مقابل 

دریافت پولی قابل توجه شوهرش را بترسانم و مجبور 

کنم او را طــلاق دهد. من هم موافقت کردم اما بعد از 

چند روز پیشــنهاد دیگری داد و گفــت اگر می توانی او را 

از ســر راهم بردار. بــرای این کار هم مبلغ قابل توجهی 

به من پیشنهاد داد. به همین دلیل تصمیم به سرقت 

اســلحه گرفتــم. چندباری کــه به دادســرا آمــده بودم، 

می دیدم مأموران اسلحه هایشان را تحویل می دهند و 

به فکرم رسید از آنجا سرقت کنم. از طرفی یک گوشی 

هــم ســرقت کردم تا کســی نتوانــد رد مرا بزنــد. بعد از 

سرقت با توجه به اطلاعاتی که مهشید داده بود، راهی 

خانــه همســرش شــدم و در مقابــل خانــه او بــه کمین 

نشســتم تا با تهدید نقشه ام را عملی کنم اما قبل از هر 
کاری دستگیر شدم.

با اعترافات مرد جوان؛ دستور بازداشت مهشید نیز 

صادر شد و تحقیقات در این رابطه ادامه دارد.

 تیوب سواری 
عامل مرگ پسر جوان

گروه حوادث / پســر جوانی که برای تیوب سواری به 
مناطق برفی ســپیدان رفته بود در یک ســانحه شــدید 

دچار آسیب مغزی شد و جان باخت.
دکتــر محمدجواد مرادیــان، رئیس مرکــز اورژانس 
اســتان فارس در تشــریح این خبر گفت: ساعت ۱۱ و ۶ 
دقیقــه روز جمعــه ۱۷ دی، یــک مورد حادثه آســیب و 
ضربه شــدید به ناحیه سر جوانی ۲۴ ساله در اثر تیوپ 
ســواری در مناطــق برفی شهرســتان ســپیدان به مرکز 

اورژانس گزارش شد. 
پــس از اعــزام تیم های امــدادی اورژانــس به محل 
فوریت هــای  تخصصــی  اقدامــات  انجــام  و  حادثــه 
پزشــکی، مصــدوم بــه بیمارســتان امــام حســین)ع( 
ســپیدان انتقــال یافــت، امــا به دلیــل شــدت جراحات 
وارده، دچــار ایســت قلبــی شــده و با وجــود تلاش یک 
ســاعته تیــم پزشــکی بیمارســتان بــرای احیــای قلبی، 

مصدوم جان خود را از دست داد.
او با هشدار به خانواده ها و بویژه جوانان برای توجه 
جدی بــه رعایت نکات ایمنی هنــگام انجام بازی های 
بازی هــای زمســتانی  انجــام  کــرد:  زمســتانی، اضافــه 
نیازمنــد تجهیزات خاص اســت، همچنین لازم اســت 
در مکان های مخصوص پیش بینی شــده انجام شود و 
رعایت نکردن این مــوارد می تواند بروز حوادث تلخ و 

جبران ناپذیر را در پی داشته باشد.
از حضــور در  پرهیــز  بــر  تأکیــد  بــا  دکتــر مرادیــان 
مکان های شــلوغ یادآور شــد: در هنگام لیــز خوردن با 
وســایل غیر اســتاندارد روی بــرف، فرد قادر بــه کنترل 
خود نیســت و برخورد به سایر افراد می تواند برای فرد 

و دیگران صدمات جدی ایجاد کند.
گفتنــی اســت روز پنجشــنبه ۱6 دی نیــز زنی جوان 
اســکی  پیســت  نزدیکــی  در  ســواری  تیــوب  هنــگام 
فریدونشهر اصفهان بر اثر ضربه مغزی جان باخت.
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دعوایمان شد دیگر طاقت نیاوردم و اسلحه 
را بــه ســمتش گرفتم و به زندگــی اش پایان 
دادم. وقتــی او خونیــن روی زمین افتاد تازه 
متوجــه شــدم چــه اشــتباهی کــرده ام، برای 
همین تصمیم گرفتم خودم را بکشم. ابتدا 
همان اسلحه را روی شقیقه ام قرار دادم اما 

از شــانس من گلوله در لوله اسلحه گیر کرد. 
بعد ســعی کــردم با برق به زندگــی ام پایان 
بدهــم، اما برق قطع شــد. برای ســومین بار 
سعی کردم شــاهرگم را بزنم؛ با اینکه خون 
زیادی از دســتم رفت اما هیچ اتفاقی برایم 
نیفتــاد. من که خســته شــده بــودم تصمیم 
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 طلاق به خاطر
 ضامن نشدن پدرزن

گروه حوادث/ زن جوان با دستی شکسته و گچ گرفته در حالی که در دست 
دیگرش پوشــه ای قرمز رنگ به چشــم می خورد با چشــمانی اشک آلود و 
چهره ای غمگین پشــت در یکی از شــعبه های دادگاه خانواده سر به دیوار 

تکیه داده و منتظر رسیدن نوبت رسیدگی به پرونده اش بود.
دیــدن این صحنــه توجه مرا جلب کرد، جلو رفتــم و از علت حضورش در 
دادگاه پرســیدم اما در حالی که بغض کرده بود به شــوهرش اشــاره کرد و 
گفت از ایشان بپرسید که مرا کتک زده و به این روز انداخته است. در همین 
موقــع مرد جــوان با عصبانیت گفت: از من نپرســید از پدرش بپرســید که 
زندگی ما را نابود کرد، از او بپرســید که حاضر نشــد به خاطر دخترش یک 
ضمانتنامه ساده بانکی را امضا کند تا من وام بگیرم و از ورشکستگی نجات 

پیدا کنم.
در همین موقع در اتاق باز شد و منشی دادگاه آنها را به داخل فراخواند. وقتی 
مقابل قاضی نشســتند زن جوان که کبــودی روی گونه اش توجه قاضی را نیز 
جلب کرده بود، پوشــه قرمز رنگش را روی میز گذاشــت و گفت: آقای قاضی 

من طلاق می خواهم.
قاضی پرسید: دخترم ماجرا چیست چرا دستت را گچ گرفته ای؟ صورت ات 

چرا کبود شده برایم تعریف کن.
قبل از اینکه سمانه حرفی بزند، شوهرش گفت: آقای قاضی باور کنید تقصیر 
خــودش بود اجازه بدهیــد از اول برایتان تعریف کنم. من یــک کافه دارم که 
محل دنج و آرامی اســت و دختران و پسران زیادی به آنجا می آیند با سمانه 
هم همانجا آشــنا شــدم و بعد هم ازدواج کردیم. البته به خاطر شــیوع کرونا 
نتوانستیم جشن بگیریم و قرار شد پول آن را صرف زندگی و آسایش خودمان 
کنیم. چند ماهی که از ازدواجمان گذشته بود متأسفانه به خاطر همین کرونا 
وضع کار و کاســبی ما بســیار بد شــد. قرنطینه و رعایت پروتکل ها و تعطیلی 
کافه ها باعث شــد با مشــکلات مالی رو به رو شــوم و از طرفی مالک کافه هم 
اجــاره مغازه را افزایش داد و من با ســختی و ورشکســتگی رو به رو شــدم. در 
همیــن اوضــاع تصمیم گرفتــم از بانک وام بگیــرم و به کار و زندگی ام  ســر و 
ســامان بدهم اما نیاز به یک ضامن معتبر و رســمی داشــتم در این میان از 
پدر سمانه خواستم که برایم ضمانت کند اما قبول نکرد چون از اول هم مرا 
به عنوان دامادش قبول نداشــت و همیشــه هم سرکوفت داماد بزرگش را که 

البته پسر برادرش است به من می زد.
در این موقع زن جوان با صدای بلند به شوهرش اعتراض کرد و گفت: چقدر 
بی انصافــی چرا دروغ می گویی چرا نمی گویی خودت به باجناقت حســادت 
می کنی، آقای قاضی این مرد مدام می گوید خواهرت و شوهرش زندگی شان 
بهتر از ماست. هر چه آنها می خرند می گوید ما هم باید بخریم. مدام خودش 
را با شوهر خواهرم مقایسه می کند و می گوید پدرت به آنها بیشتر از ما اهمیت 

می دهد. به همین خاطر هم مرا کتک زد.
قاضــی رو بــه پیمــان کــرد و گفت: واقعــاً تو همســرت را به خاطر ایــن که پدر 

خانمت برای ضمانت وام نیامده کتک زدی؟
پیمــان گفت: نمی خواســتم بزنمش ولــی خیلی مرا عصبانی کــرد و کنترل 
رفتارم را از دســت دادم. می گفت ســقف ضمانت پدرم پر شــده و نمی تواند 

برای تو ضمانت بکند.
ســمانه با عصبانیت گفت: آقای قاضی پدر من نمی توانســت ضمانت کند. 
ایــن برگه هــا را نگاه کنید اینهــا حرف من و پدرم را اثبــات می کند ولی این آقا 
اصلًا قبول نکرد و در خانه پدرم به او توهین کرد وقتی از آنجا بیرون آمدیم در 
مسیر با من هم دعوا کرد و بعد از توهین با عصبانیت مرا از ماشین پرت کرد 
پایین که شانس آوردم و فقط دستم شکست چطور توقع دارید من با یک آدم 

روانی زندگی کنم من هرگز نمی توانم او را ببخشم.
این حرف سمانه باعث بحث و جدل بین او و پیمان شد. مرد جوان هم گفت 
حالا که اینجوری شــد طلاقت نمی دهم آنقدر در بلاتکلیفی بمان تا خســته 

شوی، من می خواستم از تو و پدرت عذرخواهی کنم اما انگار فایده ندارد.
سمانه هم با ناراحتی گفت: هم طلاقم را می گیرم هم ۶۰۰ تا سکه مهریه ام 

را، این تو هستی که باید تا آخر عمر سرگردان باشی.
قاضــی کــه از دیــدن ایــن صحنه و بحــث و دعــوای زوج جوان ناراحت شــده 
بود، گفت: صدور طلاق به این راحتی نیســت شما باید دو ماه به کلاس های 
مشاوره بروید پس از این که یک کارشناس خانواده تأیید کرد که شما مناسب 
هم نیستید آن وقت حکم طلاق را صادر می کنم فعلًا بیایید این صورتجلسه 

را امضا کنید و بروید.
 

ë امیرحسین صفدری - کارشناس حوزه خانواده
در ایــن پرونده آنچه بســیار مشــهود اســت رفتار های غیرمنطقــی و کودکانه 
مرد جوان اســت که با لجبازی، بی احترامی، مقایسه غیرمنطقی زندگی اش 
و توقعــات بیجا از خانواده همســرش باعث بر هم خــوردن آرامش زندگی و 
ایجاد اختلاف شــده اســت. او باید بداند که تحت هیچ شرایطی حتی زمانی 
که عصبانی اســت نباید به همســرش و خانواده او توهین کنــد، نباید زندگی 
مشــترک خود را با زندگی مشــترک دیگران مقایســه کند چرا که این  موضوع 

باعث ایجاد تنش می شود.
از ســوی دیگر، وی به جای این که از رفتارهای نادرســت خود عذرخواهی کند 
و درصدد جبران آن باشد با لجبازی و خودخواهی به دنبال ایجاد تنشی دیگر 

است.
 زوج های جوان باید بدانند تاوان اشتباه، عذرخواهی و جبران است و با لجبازی 

و توهین فقط هر چه بیشتر زندگی مشترکشان به بن بست خواهد رسید.

7 کشته در تصادف زنجیره ای جیرفت

گروه حوادث/ تصادف خودروی حامل ســوخت قاچــاق در محور منوجان به 
هشتبندی ۷ کشته و سه مصدوم برجا گذاشت.

بــه گــزارش روابط عمومــی اورژانس جیرفت، حدود ســاعت 9 شــب جمعه 
تماس تلفنی با مرکز ارتباطات اورژانس جیرفت برقرار شد که خبر از تصادف 

زنجیره ای  یک خودروی پژو و خودروی پراید و دو موتور سیکلت می داد.
ابراهیم محمدی رئیس اورژانس پیش بیمارستانی جیرفت گفت: در کمترین 
زمان ممکن ســه دســتگاه آمبولانس از پایگاه های سرراس،منوجان، ونودژ به 
محل حادثه اعزام شدند. متأسفانه به دلیل حمل سوخت قاچاق توسط یکی 
از خودروها پس از برخورد دچار حریق شده و هفت کشته و سه مصدوم نتیجه 
این حادثه بوده است. مصدومین این حادثه توسط آمبولانس های اورژانس به 

بیمارستان امام حسین منوجان منتقل شدند.

گروه حوادث/   مرد میانســال که مدعی است 
هنگام معامله یک موتورسیکلت مرتکب قتل 

شــده بزودی در دادگاه کیفری محاکمه خواهد 
شد.

»ایــران«،  حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 

حــدود یک ســال قبل مرد میانســالی با پلیس 

تماس گرفت و گفت من دوستم را در خانه ام 
کشته ام.

وقتــی مأمــوران پلیس بــه خانه مــورد نظر 

رفتنــد بــا جســد مــردی روبــه رو شــدند کــه به 

تأیید کارشناســان اورژانس بــر اثر خفگی جان 

باخته بود. از ســوی دیگر آثار درگیری و آسیب 

بــه گردن و کمر مقتول نشــان مــی داد وی قبل 

از قتــل با متهم درگیر شــده بــود. بدین ترتیب 

متهم دســتگیر و جســد نیز به پزشــکی قانونی 
منتقل شد.

متهــم در بازجویی هــا گفــت: مــن تولیدی 

پوشــاک دارم و ایــن مرد برای مــن کار می کرد 

او با موتورســیکلتش برایم بار جابه جا می کرد. 

چون موتورش خیلی خوب بود به او گفته بودم 

هر وقت قصد داشــت موتورش را بفروشــد به 

مــن اطلاع دهــد تا اینکه یــک روز به من گفت 

می خواهــد موتــورش را بفروشــد بــه او گفتــم 

آن را 35 میلیــون تومــان می خــرم. بعــد هم 

قرار شــد برای معاملــه به خانه مــن بیاید روز 

مــورد نظر بــا دو نفر از دوســتانش آمد اما من 

ناراحت شدم و گفتم قرار بود این معامله بین 

خودمان باشد که مقتول از آنها خواست بروند 

وقتی تنها شــدیم من گفتــم ۲۰ میلیون تومان 

نقــد می دهــم و ۱5 میلیون تومان هــم بعد از 

اینکه ســند موتــور را به نامم بزنــی می دهم او 

هــم قبول کرد امــا وقتی به آشــپزخانه رفتم تا 

چــای بیاورم ناگهان او از پشــت بــه من حمله 

کــرد. از ایــن کارش خیلــی شــوکه شــده بــودم 

می خواســتم از خودم دفاع کنــم چون او چاقو 

داشــت می خواســت مرا با چاقو بزند که چون 

زورم از او بیشــتر بــود نتوانســت دســتم را روی 

گردنش گذاشــتم و فشــار دادم تا از حال رفت 

خــودم بــا اورژانــس تمــاس گرفتم چــون فکر 

نمی کردم مرده باشــد اما امدادگران اورژانس 

پس از معاینه گفتند مرده است.

 مــرد میانســال در ادامــه گفــت: مــن واقعاً 

نمی دانــم چــرا به مــن حملــه کرد شــاید فکر 

می کــرد من پول بیشــتری در خانه داشــته ام و 

می خواست پول هایم را سرقت کند.

صــدور  و  متهــم  ایــن  اعترافــات  از  پــس 

کیفــری  دادگاه  در  وی  بــزودی  کیفرخواســت 

استان تهران محاکمه خواهد شد.

گــروه حوادث/   ســارق تلفــن همراه بعد از ســرقت 
گوشی با صاحب تلفن تماس گرفت و به بهانه اینکه 

تلفن را پیدا کرده خواهان دریافت مژدگانی شد.

به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، چند روز قبل 

تیــم عملیاتــی کلانتــری ۱۷۲ حضــرت عبدالعظیــم 

الحســنی)ع( در حــال گشــت بــه شــخصی مشــکوک 

شــدند و در بازرسی بدنی وی ۲ دســتگاه تلفن همراه 

هوشمند کشف کردند که با توجه به حرف های ضد و 

نقیضش او را برای بررســی بیشــتر به کلانتری انتقال 

دادند. اما در ادامه مشــخص شــد متهــم از مجرمان 
سابقه دار است.

سرهنگ »دوستعلی جلیلیان« فرمانده انتظامی 

شهرســتان ری در تشــریح ایــن خبر بیان داشــت: در 

بررســی های تخصصی انجام شــده مشــخص شد هر 

۲ دســتگاه تلفن همراه کشف شــده از متهم مسروقه 

اســت. وی در بازجویی هــا مدعــی شــد هر ۲دســتگاه 

گوشــی را ســرقت کــرده اســت. اما بعــد از ســرقت با 

مالباختــه تمــاس می گرفته و بــه بهانه اینکه گوشــی 

تلفــن او را پیــدا کرده اســت بابت مژدگانــی مبلغ ۲۰ 

میلیــون ریــال درخواســت می کــرده است.ســرهنگ 

جلیلیان خاطرنشــان کــرد: پس از پایــان تحقیقات و 

تشکیل پرونده متهم تحویل مراجع قضایی شد.

گروه حوادث/ ملی پـــــــوش قایقرانی کانوپولوی 
کشورمان براثر سانحه رانندگی درگذشت.

به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، محمدرضا 

خزایــی قایقــران جــوان نوشــهری کشــورمان که 

در مازنــدران زندگــی می کرد بامداد شــنبه براثر 

ســانحه رانندگــی و جراحات شــدید درگذشــت. 

خزایــی در تیم ملــی قایقرانــی کانوپولو فعالیت 

می کــرد و ســابقه قهرمانــی با تیــم مازنــدران را 

در رقابت هــای کانوپولوی کشــور در کارنامه خود 
داشت.

 جنایت 
هنگام خرید موتورسیکلت

سارقی که مژدگانی می خواست

تصادف مرگبار ملی پوش قایقرانی

 آزادی زن زندانی 
10 سال بعد از قتل شوهر

گرفتم از پشــت بام خودم را به پایین پرتاب 
کنــم کــه مــردم متوجــه شــدند و جلویــم را 

گرفتند.
ë جسدی در خانه

به دنبــال اظهــارات فتانــه، تیــم جنایــی 
جســد  بــا  و  شــده  او  زندگــی  محــل  راهــی 
همســرش در حالــی کــه بــا شــلیک گلولــه 
بــه قتــل رســیده بــود مواجه شــدند. جســد 
بــه پزشــکی قانونــی منتقــل شــد و پــس از 
تکمیــل تحقیقــات و بازســازی صحنه قتل، 
کیفرخواســت فتانــه بــه اتهــام قتــل عمــد 
همســرش صــادر شــد.در دادگاه باتوجه به 
درخواســت اولیای دم برای قصاص و تأیید 
این حکم در دیوانعالی کشــور، زن جوان در 
چند قدمی چوبه دار قرار گرفت اما چندین 
بــار جلســات صلــح و ســازش برگزار شــد و 
درنهایت اولیای دم از خون مقتول به شرط 

دریافت دیه گذشت کردند.
بــا این حــال زن جوان توانایــی پرداخت 
ایــن پول را نداشــت و در این مرحله گروهی 
از خیرین ســاکن تهران دست به کار شدند و 
بخشــی از پول دیه را تهیه کردند. ســرانجام 
کمک هــای خیریــن و تلاش هــای خانــواده 
محکــوم برای جمــع آوری مبلــغ دیه نتیجه 
داد و بــا پرداخت پول به اولیای دم رضایت 
آنها را گرفته و از آنجایی که زن جوان حدود 
۱۰ ســال در زنــدان بــه ســر می بــرد، مــدت 

محکومیتش به پایان رسید و آزاد شد.

گــروه حــوادث/زن میانســال که بــه جرم 
قتل همسرش به قصاص محکوم شده بود 
بــا کمک نیکوکاران و هیأت صلح و ســازش 

دادسرا از چوبه دار نجات یافت و آزاد شد.
بــه گــزارش خبرنگار حــوادث »ایــران«، 
اوایل ســال 9۰ رهگذران و ســاکنان محله ای 
در یکــی از اســتان های غربــی کشــور متوجه 
زن جوانــی شــدند که قصد داشــت خــود را 
از پشــت بــام ســاختمانی بــه پاییــن پرتاب 
کنــد. دســت های زن جــوان خــون آلــود بود 
و لبــه پشــت بــام ایســتاده و آمــاده ســقوط 
بــود. با مشــاهده ایــن وضعیــت، بلافاصله 
امدادگــران آتش نشــانی و اورژانس و پلیس 

راهی محل شدند.
ســاعتی طول کشــید تا امدادگران موفق 
از تصمیــم خودکشــی  شــدند زن جــوان را 
بــه  بلافاصلــه  جــوان  زن  کننــد.  منصــرف 
بیمارستان منتقل شــد و پس از بهبودی راز 
جنایتی را برملا کرد و گفت: جســد همسرم 
داخــل خانه اســت، او را با شــلیک گلوله به 
قتل رســانده ام. با او خیلی اختلاف داشتم، 
مــدام مــرا اذیت می کرد و آســایش را از من 
گرفتــه بود. دلم می خواســت جدا شــوم اما 
باتوجــه بــه شــرایط خانوادگــی کــه داشــتم 
بــه  نیــز  همســرم  طرفــی  از  نمی توانســتم 
جدایی رضایت نمی داد. در نهایت تصمیم 
گرفتــم که او را از ســر راه بردارم. اســلحه ای 
تهیــه کــردم و روز حادثه وقتــی دوباره باهم 

سرقت اسلحه برای اجرای دستور یک زن


